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  چكيده
المللي   دهه اخير توجه محافل علمي و بينايست كه در دو حكمراني خوب از جمله مباحث تازه

 ،فرايندي( حكمراني خوب را با رويكردهامحققان.  به خود معطوف نموده استجهان را
توسعه ، توسعه اقتصادي(و اهداف ) اقتصادي و انساني ،سياسي(، ابعاد) سوسياليستي وليبراليستي

اي  اما با توجه به پيچيدگي و ميان رشته. اند مودهنگوناگون تعريف )سياسي و توسعه پايدار انساني
جاي ه  كلان به اين مقوله پرداخته و ببودن مبحث حكمراني اين ضرورت وجود دارد كه با نگاهي

هاي حكمراني خوب به طراحي الگوهايي مبادرت گردد كه  هاي گوناگون از ويژگي ه فهرستيارا
بايست در ابتدا به تبيين   مي،مطابق اين راي. نمايدبعدي را تبيين ي گوناگون اين پديده چندها جنبه

تحليل نمود كه ضمن اي  گونه ه ب خوبي را معناي در حكمراني خوب پرداخت و،مفهوم خوبي
وجود آيد كه دولتمردان با  ه اين قابليت نيز ب،خوبحفظ يك ديدگاه كلان در باب حكمراني 

 لذا پژوهش حاضر در نظر دارد با . هاي گوناگون دست به انتخاب زنند توجه به شرايط و سياق
ضمن ، »؟ و نسبت آن با حكمراني چگونه استربط  و؟خوبي چيست«اين پرسش كه  طرح

وصف خوبي  ،هاي حكمراني خوب گيهاي گوناگون در باب ويژ مروري بر ادبيات و بيان ديدگاه
داده و با بكار بستن دستگاه فلسفي مورد تحليل قرار  از ديدگاه انديشمندان فلسفه اخلاقرا 

  . افكند  مي چارچوبي را به منظور طراحي الگوهاي حكمراني خوب، پي، معتدليشهودگراي
  
  

  معتدلی گراي اوصاف، خوبی، شهود،ها ژگی وي،حکمرانی خوب:  كليديهاي واژه
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 قدمهم
از ديـدگاه انـستيتو حكمرانـي اوتـاوا          .انـد   ي گوناگون تعريف نموده   ها  حكمراني را به شيوه   

 يندهايي كـه تعيـين    نهادها و فرا  ) واعد و آداب و رسوم    ق (ها  حكمراني،تركيبي است از سنت   
يد اعمال شود،چگونه شهروندان حق مشاركت و اعتراض دارنـد و           كند چگونه قدرت با    مي

يكـي از تعـاريف       ].33،14[گـردد  مـي  چگونه تـصميمات در زمينـه مباحـث عمـومي اتخـاذ           
هاي  سازمان همكاري، ي توسعه ها  حكمراني تعريفي است كه بانك جهاني، كميته همكاري       

المللـي توسـعه بـر     ي بـين ها مانو موسسات و ساز اقتصادي و توسعه، برنامه توسعه ملل متحد 
، هـا   از تعاملات بين ساختارها، سـنت     اي    سيستم پيچيده «حكمراني يعني   : اتفاق نظر دارند  آن  

 سـه ارزش كليـدي يعنـي        وسـيله   بـه كـه   ) عملكردهـا (و فرآينـدها    ) هـا   مسئوليت(كاركردها  
 :كيـو توتعريف انستيتو تكنولـوژي       ].30[»شود  مي شفافيت و مشاركت مشخص    پاسخگويي،

 ي اطـلاق  يهنجارهـا، فراينـدها و نهادهـا       ،ها  از ارزش اي    پيچيده مفهوم حكمراني به مجموعه   
رسـمي بـه اداره فراينـد توسـعه و رفـع       جامعه به طـور رسـمي و غير    آنها وسيله  بهشود كه    مي

فعــالان اجتمــاعي و (حكمرانــي مــستلزم حكومــت، جامعــه مــدني  . پــردازد  مــيتعارضــات
شـود كـه      مـي  ) و غيـره   هـا   رسانه ،هاي ساختار نيافته   و گروه  ه محور عنهادهاي جام  اقتصادي،

مطابق با آنچه آمد، هر       .]12،  13[يابد  مي و جهاني معنا  اي     محلي، ملي،منطقه  ،درتمام سطوح 
ها و تاكيدات    فرض ، پيش اي از اهداف    علمي حكمراني را بر اساس مجموعه      يك از محافل  
 ايـن تنـوع و   .ق نظر قطعي در باب تعاريف وجود ندارد        به سخن ديگر اتفا    .اند تعريف نموده 

لذا مقالـه پـيش رو      . خورد  مي ي حكمراني خوب بيشتر به چشم     ها  ويژگيتكثر آراء در بيان     
هـاي انجـام شـده را در قالـب       پـژوهش ،ادبيـات مـرور  كند تـوام بـا      مي در بخش دوم تلاش   

بنـدي   خـش سـوم بـه جمـع       در ب . ي مـنظم نمايـد     سياسـي و انـسان     ،اهداف سه گانه اقتـصادي    
ي هـا   تلقـي ،در بخـش چهـارم   . نمايـد   مي بندي صورتمطالعات پرداخته و مسئله پژوهش را       

نمايد و در بخش پايـاني    مياز منظر مكاتب فلسفه اخلاق بررسي     مختلف از مفهوم خوبي را      
دسـت آمـده در بـاب وصـف خـوبي و            ه  نتايج ب  گرايي معتدل، گيري از موضع شهود    با بهره 
  .شود  ميصاف آن به حكمراني بياننحوه ات
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  مروري بر ادبيات حكمراني خوب . 2
طــور كــه اصــطلاح دمكراســي و توســعه بــا رويكردهــاي سوسياليــستي، ليبراليــستي و  همــان

نيز اصطلاحي است كـه محافـل       » حكمراني خوب «فرآيندي مورد تحليل قرار گرفته است،       
بـه يـك نهـاد خـاص و شـيوه           علمي و كشورهاي گوناگون بر حـسب نـوع هـدف،گرايش            

ــاوتي   ــاريف متف ــتيابي، از آن تع ــهدس ــد  دادهدســت ب ــراي آن ان ــا ويژگــي و ب ــوعي ه ي متن
  .اند برشمرده

 اصطلاح حكمراني خوب توسـط بانـك جهـاني         1990 ه و اوايل ده   1980 هدراواخر ده 
گـذاري بـر عملكـرد اقتـصادي         بـر تـصميماتي بـود كـه امكـان تاثير           مطرح شد و تاكيـد آن     

» بعـد سياسـي    «يكبعدها علاوه بر بعد اقتصادي،     . ]34،  35،  36[ساخت  مي  را فراهم  كشورها
مـشروعيت دولتـي، پاسـخگويي      : ي مقابـل اسـت    هـا   ويژگـي نيز به آن افزوده شدكه شـامل        

اكنـون    هم  ... .]29،  25[تحقق حقوق بشر از طريق حاكميت قانون، شايستگي دولتي        ،  دولتي
 يط زنـدگي در درون كـشورها از جنبـه كيفـي بـه موضـوع               بانك جهاني نيز با ارزيابي شـرا      

تـرين گزارشـي كـه از بانـك جهـاني دربـاره وضـعيت                در تازه . نگرد  مي» حكمراني خوب «
شـش ويژگـي      آمـده اسـت،    دسـت   به 2006 تا   1996ي  ها  حكمراني كشورها در فاصله سال    

 اثربخـشي   ،تصـدا و پاسـخگويي، كيفيـت مقـررا         :مورد ارزيابي قرار گرفته كه عبارتنـد از       
از نظـر بانـك جهـاني        ].15،  16،  17[دحاكميـت قـانون و كنتـرل فـسا        ،   ثبات سياسي  ،دولتي

با عناوين شخصي نمـودن قـدرت، فقـدان حقـوق بـشر، فـساد نهادينـه شـده                   » حكمراني بد «
هاي غيرپاسخگو و غيرمنتخب مترادف اسـت و طبيعتـاً حكمرانـي خـوب بـر                  ، دولت )بومي(

 حكمرانـي خـوب     ،برنامه توسعه سازمان ملل متحد      ].33[د بود عكس موارد ذكر شده خواه    
، حكمراني خوب كوششي است در جهت حاكميت قانون       «:  تعريف نموده است   گونه  اينرا  

پذيري، مـشاركت، برابـري، كـارايي، اثربخـشي، پاسـخگويي و ديـدگاه                شفافيت، مسئوليت 
   ].26، 32[»استراتژيك در اعمال اقتدار سياسي، اقتصادي و اداري

  
   و بيان مسئلههاي حكمراني خوب بندي تعاريف ويژگي جمع. 3

اين نتيجه حاصل شد كه الگويي از حكمرانـي خـوب كـه             ،  پس از مطالعه ادبيات حكمراني    
عنوان  ه ب .خورد به چشم نمي   دربرگيرنده ابعاد كاملي از فرايند توسعه و توسعه يافتگي باشد،         

 ...حق اظهـار نظـر و اعتـراض         ،  يي نظير عدالت  ها  ژگيوياز پژوهشگران به بيان     اي    مثال عده 
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 نشان دهنده مظـاهر و تجليـات توسـعه اسـت و بـه جـوهره توسـعه كـه                      كه صرفاً  اند  پرداخته
 از .انـد  تركيبي از نهادها و فرايندهاست و عدالت و آزادي منبعث از آنهاست توجهي نكرده           

قـق حكمرانـي خـوب تمركـز         برخي از محققان و محافـل علمـي بـر ابـزار تح             ،سويي ديگر 
، ي كـلان اقتـصادي، تخـصيص كـار آمـد منـابع            هـا   يي نظير خط مشي   ها  ويژگي و   اند  نموده

ي اصـلي حكمرانـي خـوب    هـا   را بـه عنـوان مشخـصه       ...كيفيت اداره دولتي و بوروكراسـي       
تاكيد و اهدافي كـه دنبـال       ،   بنابر نوع رويكرد   ها  در مجموع هر يك از پژوهش     . اند  برشمرده
ي هـا  ويژگـي به بيان چند ويژگي خاص پرداخته كه قادر بـه پوشـش دادن مجموعـه      ،نموده

نكته اساسي   يكتوان از اين مطالعات       مي در يك تحليل كلي     .حكمراني خوب نبوده است   
  اوصـاف  در واقـع   .حكمراني خوب يك عبارت هنجـاري اسـت       به اين معنا كه     ،  را دريافت 

 تجـويزي ،  هنجـاري  ي ارزشـي،  هـا   نوعي گزاره همه به   ،  ...تعالي،   ضعيف -قوي،   بد -خوب
نكتـه اول     . دلايل هنجاري بودن حكمراني خوب در سه ساحت قابل طـرح اسـت             .سازند مي

ي متنـوع   هـا   ويژگـي از  اي    شود تا مجموعه    مي  سبب ها   و موقعيت  ها  تفاوت ميان سياق  ،  آنكه
اي هــ  شــاخصهبــارهــايي كــه در در واقــع جــدال. ح گــردددر بــاب حكمرانــي خــوب مطــر

آنچـه كـه بـراي ارزيـابي و         .  بـومي اسـت    -وع ايدئولوژي حكمراني خوب وجود دارد، از ن     
،  سياسـي   يهـا   اساس نـوع اداره عمـومي و چـارچوب         شود بر   سنجش حكمراني انتخاب مي   

اين اخـتلاف هـم در تعـداد و نـوع و هـم در تفـسير و                   .كشورها است ... فرهنگي  ،  اجتماعي
  سـبب مـوقعيتي    ها  خصوصيات هنجاري اين چارچوب    . قابل مشاهده است   ها  ويژگيتعريف  

بـه عنـوان مثـال       .متفاوت و متنوعي داشـته باشـد       فاسيري مشابه، ت  ها  ويژگيشودكه حتي    مي
 معنـاي تقريبـا يكـساني در ذهـن آدمـي ايجـاد             ...پنجره،  يي مانند درخت، آب، ميز    ها  پديده
ي خوب نمايانگر هنجـاري  ي حكمرانها ويژگيكه تعدد و تكثر معاني  در صورتي ،  كنند مي

،  مفاهيمي همچون حمايت جـامع و كامـل از حقـوق بـشر             علاوه  به .بودن اين اصطلاح است   
دار شهروندان    نيهاي دولتي در قبال تصميمات اتخاذ شده، مشاركت مع          پاسخگويي سازمان 

 و اجزاء حكمرانـي  ها ويژگيكه به عنوان   ... عدالت و   ،  آزادي،  گذاري مشي  در مباحث خط  
  به آنها نيازمنـد شـناخت و        شوند، همگي مفاهيم ارزشي هستند كه دستيابي        مي ب مطرح خو

يي كه تحـت عنـوان   ها ويژگيبه سخن ديگر خود     .ي عملياتي است  ها  تعريف دقيق شاخص  
شوند داراي خاصيت هنجاري و ارزشـي هـستند           مي اجزاء و اركان حكمراني خوب انتخاب     

از سـويي    .، معنا و معيارهاي ارزيـابي آنهـا تعيـين گـردد    بايست بنا به اقتضاء و شرايط       مي كه
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. اي است براي دسـت يـافتن بـه يـك يـا چنـد هـدف مطلـوب         ديگر حكمراني خوب وسيله   
.  دارد »چـه «ماهيت  حكمراني خوب براي چه؟ پاسخ به اين سؤال متفاوت است و بستگي به              

  »  اقتـصادي و كـارايي  ، حكمرانـي بـراي توسـعه      »حكمراني به منظور كاهش فقر    « براي مثال   
 تعيين نتايج مطلوب شـناخته      وسيله  بهگيري حكمراني خوب      هاي اندازه   بنابراين شاخص ... و  
 براي ارزيابي حكمراني مورد استفاده قرار       ها  ويژگي متفاوتي از    هدر نتيجه مجموع   .شوند  مي
» فرد ريگـز  « كه   طور همان . ها بستگي دارد    گيرد كه به ماهيت نتايج مورد انتظار در سؤال          مي
ي هـا   و نظـام هـا   در نگاه انسان،انداز وضعيت مطلوب  چشم« :شمند توسعه بيان داشته است    دان

اين اهداف نه تنها با ارتقـاء       ،  اند  اهداف توسعه چندگانه  . سياسي بسيار متنوع و گسترده است     
امنيـت و يكپـارچگي     ،  عـدالت ،  بلكـه دغدغـه آزادي    ،  سطح توليد و مصرف سرو كار دارد      

.  اسـت  »مـدار  ارزش«ناپذير   اجتناباي    گونه هدر اين معنا توسعه ب    .  را نيز برعهده دارد    ها  نسانا
بر اهـداف   اي    امكان دارد در طي دوره    . كند اولويتي را تعيين نمي   ،  ها  از ميان ارزش   اما لزوماً 

 ].27[آزادي و مساوات تاكيد شود و زماني ديگر افزايش توليد و كاستن از فقر اولويت يابد       
يك اصـطلاح   حكمراني خوب    اشاره شده است كه      موضوع به اين     حكمراني نيز  در ادبيات 

امروزه پژوهـشگران و     . شود ]13،  19[تعريف» بستر«بايست به اقتضاي      مي  كه هنجاري است 
معنـاي زنـدگي خـوب و    : يي از ايـن قبيـل هـستند   ها محافل علمي در پي يافتن پاسخ پرسش      

 معيارهـاي اصـلي عملكـرد    ؟د حكمراني كنـد و چگونـه    چه كسي باي   ؟جامعه خوب چيست  
تـوان    مـي چگونـه  ؟اخلاقي اسـت چه نوع عملكردي نامناسب يا غير مناسب اداري چيست؟

را براي پاسخ بـه نيازهـاي        »رفاه عمومي ،  مسئوليت،  پاسخگويي،  خير عمومي «مفاهيمي مثل   
خيـر  ،  معـه خـوب   جا: يي نظيـر  هـا   مجددا احياء نمـود؟ پاسـخ بـه پرسـش         ،  قرن بيست و يكم   

 مستلزم كاوش در مباني فلسفه اخـلاق و فلـسفه سياسـي             ،عمومي و حكمراني خوب چيست    
تا ازاين رهگذار بتوان چارچوب نظري مناسـبي جهـت پـژوهش در بـاب حكمرانـي                 ،  است
بايست الگويي براي درك بهتر اين مفهـوم و نـسبت آن بـا        مي در آغاز كار  لذا   . داد دست  به

از منظر مكاتب   » خوبي«ر اين بخش مختصري در باب مفهوم        اكنون د  .ه نمود يحكمراني ارا 
آيـد و در نهايـت موضـع خـاص ايـن مقالـه در                 مي گوناگون در فلسفه اخلاق سخن به ميان      

  .گردد مورد مفهوم مذكور و ربط و نسبت آن با حكمراني بيان مي
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  مفهوم خوبي. 4
 تقسيم» اوصاف ستبراخلاقي « و »اوصاف سبك اخلاقي  «در فلسفه اخلاق اوصاف به دو نوع      

 -درسـتي  بدي؛   -منظور از اوصاف سبك اخلاقي، خصوصيات اصلي نظير خوبي        . شوند مي
 مـسئوليت و منظـور از اوصـاف سـتبراخلاقي     -نبايد؛ تكليف - زشتي؛ بايد  -؛زيبايينادرستي

 - عهـد؛ راسـتگويي     بـه   عدم وفاي  - وفاي به عهد   ؛ ناسپاسي -خصوصياتي مانند سپاسگذاري  
از . باشـد   مـي  »فـرا اخـلاق   «ي فلـسفه اخـلاق      ها  يكي از شاخه   ].11،  21[باشد  مي وغگوييدر

آيا اوصـاف سـبك     اين سوال است كه      شود،  مي يي كه در فرا اخلاق مطرح     ها  جمله پرسش 
شـايد بتـوان بـا مثـالي موضـوع           ].24[در اين جهان وجود دارند؟    ...) بدي و    -خوبي(اخلاقي

كنيد كودكي در حـال سـوزاندن يـك حيـوان اسـت،آيا            فرض   .مورد بحث را آشكار نمود    
وصـف اخلاقـي ديگـري      ،  نظر از صورت ظاهر يعني پديده سـوزاندن        براي اين عمل صرف   

تـوان عمـل سـوزاندن يـك حيـوان را بـه يـك          ميل شد؟آيايتوان قا   مي مانند خوبي يا بدي   
 كـه   نكتـه دوم اينكـه در صـورتي         ].1[مـرتبط نمـود؟   ) بـدي  -خـوبي (وصف سبك اخلاقي    

نــسبت بــين آنهــا و اوصــاف ســتبراخلاقي چگونــه  اوصــاف ســبك اخلاقــي وجــود دارنــد،
» ترتب«توضيحاتي در باب مفهوم ،  در اينجا لازم است در راستاي پرسش دوم].1، 2[است؟

است در عرض ساير اوصاف آن و يا  آيا خوبي فعل، وصفي .عروض داده شود يا واسطه در
بريم همـه در      مي كاره  ي خارجي ب  ها  في كه برا ي پديده    درطول ساير اوصاف آن؟ آيا اوصا     

گوييم يك نظام سياسي   وقتي مي   مثلاً ؟دارند»تاخر«يك مرتبه هستند يا نسبت به هم تقدم و          
يـك از اوصـاف مـذكور نـسبت بـه            پيداسـت كـه هـيچ     ،  مقتدر و دمكـرات اسـت     ،  عادلانه

 صفات آن نظام را تـشكيل       مجموعه يكديگر از ارجحيت يا تقدم و تاخر برخوردار نيست و         
، خوب است و در پاسخ به چرايي خوبي آن        ) الف(گوييم نظام     مي اما هنگامي كه  . دهند مي

بي را در جايگـاهي بـالاتر از       توانمند و ثروتمند است، آنگاه ما خـو       ،  بگوييم چون آزادمنش  
ر ذيـل   ي كـه اوصـاف مـذكور د       طور  به،  ايم انمندي و ثروتمند بودن قرار داده     منشي، تو آزاد

يعني در اينجا خوبي    . سازند  مي مجموعه آنها با يكديگر وصف خوبي را      ،  خوبي قرار گرفته  
نـه يـا   گو  خـوب بـودن بعـد از ايـن    ،به تعبيري ديگـر  .شده است» مترتب«بر اوصاف مذكور   

بيـان معنـاي     دراما اگر   . خر از يك رشته اوصاف ديگر است      گونه بودن آمده است و متأ      آن
آنگـاه خـوبي    ايجاد نظام سياسي اثربخش،    حكمراني خوب يعني     ؛ه شود گفت حكمراني خوب 

  ].1، 4[قرار گرفته است ويژگي اثربخشيدر عرض 
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نظـرات   آرا و  ،فيلـسوفان اخـلاق   ،  در پاسخ به دو سوالي كه در مقدمـه بحـث ذكـر شـد              
  كـه بـه ذكـر دو مـورد از آنهـا            انـد   را در قالب رويكردها و مكاتـب گونـاگون بيـان داشـته            خويش  

  : پرازيم مي
  

  »يياگر تشناخ«و رويكرد » گرايي شناختغير«رويكرد 
بنـابراين  . عـالم واقـع ندارنـد      نسبتي بـا    اوصاف اخلاقي  گرايي،  غيرشناخت بر مبناي رويكرد  

در ،   قابل تشخيص و شناخت نيست     ، زيبايي با لذات   -زشتي،   بدي -مفاهيمي همچون خوبي  
گرايـي    ي رويكـرد غيرشـناخت    هـا   ز شـاخه  يكي ا  .اخلاقي حاصل نخواهد شد    نتيجه معرفت 

 ،گرايان از نظر اثبات   .داند است كه قضاياي اخلاقي را فاقد اعتبار مي       » رايي منطقي گ تحصل«
امـا  . شـوند   معنـا تلقـي مـي      بي،   نداشته باشند  ژوهش و بررسي تجربي   يي كه قابليت پ   ها  گزاره
 تحـسين و تقبـيح      ،اين مكتب در   .ي اخلاقي باور دارند   ها  گرايان به موثر بودن گزاره     تحصل

اي   بـراي مثـال اگـر در جامعـه         .ماست يها  احساسات، و سليقه   ، نتيجه عواطف  اخلاقي صرفاً 
توان اثبات   در واقع بد بودن اين صفت اخلاقي را نمي        ،  شود بد اطلاق مي  » خيانت در امانت  «

وانـد مـوثر   ت پذيرفتـه شـده در عـرف جامعـه مـي          عنوان يك قرارداد   ه درعين حال ب   اما نمود،
اخـلاق   بـه اعتقـاد هيـوم     . يـد آ  شـمار مـي   ه  دازان ايـن مكتـب ب ـ     پر   ديويد هيوم از نظريه    .باشد

 طباطبايي نيز   مرحوم ].11،  32[آدميان با يكديگر است    برخاسته از حس همدلي و همدردي     
ايـن  . از جمله فيلسوفاني است كه معتقد است اوصاف اخلاقي نسبتي بـا عـالم واقـع ندارنـد                  

را به يك عمل نـسبت    زيبايي-زشتي،  بدي-سازند و خوبي تند كه اخلاق را مي هس ها  انسان
 تابع نيازهـا و     ها  اعمال انسان  از نظر ايشان اخلاق رو بنا و ابزاري براي عمل است و            .هندد  مي

خـوب بـودن    ،  است خوب» عدالت«طور مثال اگر در جوامع انساني       ه  ب. تاسنهي آ ها  انگيزه
 همواره به دنبال منـافع خـود هـستند و بـراي دسـت               ها  شود كه انسان   يعدالت ناشي از اين م    

عـدالت  «لـذا در ايـن شـرايط        . يافتن به منافع خود بايد بـه منـافع ديگـران نيـز توجـه نماينـد                
 هـا   طلبي فرد فرد انسان    رت ديگر خوب بودن عدالت از منفعت      به عبا . يابد  مي معنا» اجتماعي

 مثـل   هـا   يح نمـوده اسـت كـه بـسياري از اعمـال انـسان              طباطبايي تصر  مرحوم. شود  مي ناشي
 هـا   به هـم شـباهت دارنـد و ايـن انـسان            راستگويي و دروغگويي از نظر شكل ظاهري كاملاً       

از سـخنان   . كننـد  گـذاري مـي     آنها را ارزش   ،خود يها  هستند كه با توجه به نيازها و خواسته       
بي يـا بـدي وجـود دارد؛ نـوع اول           شود كه دو گونه خو      مي  استنباط گونه  اينطباطبايي    علامه
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كه هـم وجـود دارد   گيرد،  مييعني خوبي يا بدي كه به فعل تعلق، وصف اعتباري فعل است   
گـذاري فاعـل     خوبي يا بـدي اسـت كـه بـر اسـاس ارزش            نوع دوم   . پذير است  هم تعريف  و

 در ايـن معنـا ايـن انـسان اسـت كـه اخـلاق              . شود كه به آن اعتبار فـاعلي گوينـد          مي تعريف
آنهـا  « است كـه     گونه  اينسازي آدمي   مكانيسم اعتبار . كند  مي اعتبار حسن يا قبح    سازد و  يم

، شـمارند   مـي  كننـد و واجـب      مـي  دهند آن كار را براي خود توجيه       وقتي كاري را انجام مي    
در مجمـوع ايـشان     . پنداشـتند   مـي  فعل به دلايلي آن را قبـيح و حـرام          حتي اگر قبل از انجام    

باشند و اصول اخلاقي در جوامـع         مي  مفاهيم ارزشي داراي معنا    ي و كلاً  معتقد است كه خوب   
مطهري در نقدي بر ماركسيسم اخلاق طباطبايي را . ]7،4،3 [بشري ناشي از اعتبار عقلا است

گويـد مـا مـساله اخـلاق را بايـد             مـي  راسـل «: انـد   در آنجا گفته  . اند  عين اخلاق راسل دانسته   
گويد اصل خوبي و بـدي      مي آيد و   مي حليل آقاي طباطبايي در   و تحليل او عين ت    ... بشكافيم

گرايي اخـلاق طباطبـايي       كه بر نسبي    مطهري  راي بر خلاف  اما  . ]8[» يك مفهوم نسبي است   
   .∗دهند  ميدست بهگرايانه از آن   غيرنسبياين مقاله قرائتينويسندگان ، نمايد  ميتاكيد
عقيده دارد هر آنچه كـه موضـوع هـر يـك از      گراياني است كه نيز از جمله نسبي  » هابز«

ميلـي وي     و هرآنچه كه موضـوع بـي       رود  مي خوب بشمار ،  ي آدمي باشد  ها  اميال و خواهش  
 :كنـد   مـي  هـابز نيكبختـي را چنـين تعريـف        . گردد  مي ارزش و ناچيز محسوب    قرار گيرد بي  

 بـر  ،يـن پايـه   بـر ا .كنـد  يي كه آدمي هر زمان طلـب مـي  ها موفقيت مداوم در دستيابي به چيز  
توان نظريه سياسي بـر پايـه خيـر تاسـيس كـرد،               هرگز نمي  ،پنداشت  مي خلاف آنچه ارسطو  

 اوصـاف   يـي، گرا رويكـرد شـناخت    در  ].6،  5[زيرا خير امري نسبي و مـورد اخـتلاف اسـت          
 از .توان آنهـا را كـشف نمـود     مي واند اخلاقي نسبتي با عالم واقع دارند، يعني قابل تشخيص     

 اين مكتب خوبي را وصـفي      ].9،  28[است» گرايي مكتب طبيعت « اين رويكرد    له مكاتب جم
، »جان اسـتوارت ميـل  «از جمله فيلسوفان اين مكتب  . داند مي طبيعي و قابل تعريف   ،  خارجي

وصف طبيعي ماننـد    هردو خوبي را بر اساس يك        ميل و بنتهام  . باشند  مي »اسپنسر« و» بنتهام«
ايـشان هـر عملـي كـه بيـشترين           بنا بر راي   ].10[مايندن  مي يفرعت» خواسته« يا   »نفع«،  »لذت«

 از نظر اسپنسر هر عملـي كـه باعـث           .خوب است ،  به ارمغان آورد   لذت يا نفع را براي آدمي     
اسپنـسر   ميل و بنتهام و نظريه تكامل      »فايده انگاري «مكتب  . انسان شود خوب است   » تكامل«

                                                 
هاي اخلاق طباطبايي  ها و تفاوت شباهت: براي مثال رجوع شود به مقاله در دست انتشار سروش دباغ، اعتبار و حقيقت در اخلاق .∗

 .  پژوهشي حكمت-فصلنامه علميم، و ويتگنشتاين متقد
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از مكاتـب ديگـري كـه        . نماينـد   مـي  خوبي را تنها بـر حـسب يـك وصـف طبيعـي تعريـف              
 مــا جنبــه معرفتــي دارنــد مكتــب ي اخلاقــيهــا گراســت و اعتقــاد دارد كــه داوري شــناخت

 در عـين حـال      امـا ،  هستند ل به درك و شناخت خوبي     يگرايان قا شهود. است» شهودگرايي«
تـوان بـه     گرايان معتقدند مـي   از اين منظر شهود   . دانند  مي قابل تعريف اوصاف اخلاقي را غير   

 بنـابراين  ؛ نـه مركـب  اند گرايان اوصاف اخلاقي بسيطاز نظر شهود . شد ليمعرفت اخلاقي نا  
ايـن   ].20[داننـد  خوبي را قابـل تعريـف نمـي       ،  گرايان آنان بر خلاف طبيعت   . تحليل ناپذيرند 

انتزاع دارند اما ما به ازاء خارجي        ، يعني منشا  اند   قابل تشخيص وكشف   ها  اوصاف نظير رنگ  
 را كـشف    تـوان آن    مـي  كـه  ي هستي است  ها  ر از منشاء انتزاع قابليتي در پديده      منظو. ندارند

بـراي   .توان آن را بر حسب اوصاف طبيعي ديگر تعريـف نمـود            نموده و درك كرد اما نمي     
توان آن    مي كه تنها هنگامي  ژگي شيشه است    شكنندگي وي . مثال شيشه قابليت شكستن دارد    

شـود كـه بـين شيـشه و           مـي  مين ويژگـي باعـث    ه. راكشف نمود كه عمل شكستن رخ دهد      
دانـيم پنبـه      مي چنانچه شهوداً . ل شويم يصيتي ندارند تمايز قا   خا ي ديگري كه چنين   ها  پديده

. شـود   مـي  شـهودي حاصـل   اي    در رياضيات نيز شناخت به گونـه      . خاصيت شكنندگي ندارد  
ش بايد سه زاويـه  به دليل سه ضلعي بودن )مثلث(لم به اين كه شكلي سه ضلعي   ع«براي مثال   

گرايان به ترتب اوصاف سبك اخلاقي بر اوصاف ستبر         شهود ].9[»داشته باشد شهودي است   
 گرايــاني همچــون مكاتــب ايــن موضــع بــر خــلاف ديــدگاه طبيعــت. ل هــستنديــاخلاقــي قا

 بـدي را تنهـا بـر        -نظيـر خـوبي    است كه اوصاف سبك اخلاقي    » گرايي نتيجه«گرايي و   فايده
شـهودگرايان    ].23[نماينـد   مي  الم تبيين  -ستبر اخلاقي مانند لذت   حسب يك يا چند وصف      

. شـوند   مـي  تقـسيم » معتـدل «و شـهود گرايـان      » كلاسـيك «خود بـه دو گـروه شـهودگرايان         
بـه  ، در شهود اوصاف سبك اخلاقـي هـستند  » خطاناپذيري« ل به   يگرايان كلاسيك قا  شهود

اف سبك اخلاقي در يـك موقعيـت        تعبير ديگر آنان احتمال اشتباه و خطا را در درك اوص          
و » ذهنـي «د اوصاف سبك اخلاقي امري كاملا        در اين حالت شهو    .گيرند  مي اخلاقي ناديده 

در كـشف   » پذيريخطا«كه شهودگرايان معتدل به       در حالي  ].11[شود  مي شخصي محسوب 
 از ايـن منظـر    . داننـد   مـي  »الاذهـاني  بـين « عان داشـته و آن را امـري       ذاوصاف سبك اخلاقي ا   

ست و اين درك مشترك     ها  ها و انديشه   كشف اوصاف سبك اخلاقي حاصل تبادل ديدگاه      
. گـردد   مـي   از يك موقعيت اخلاقي است كه سبب يـافتن اوصـاف سـبك اخلاقـي               ها  انسان
ي هـا   اخلاقـي را كـه در نوشـته        گرايان معتدل مفهوم ذهني بودن شهود اوصاف سبك       شهود
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عـادل سـاختند و ميـان مفـاهيم كـاملا ذهنـي و         مت،  شـد   مـي   بـر آن تاكيـد     هـا   اوليه كلاسـيك  
مقايـسه  (نگاره شماره يـك    ].24[ارتباطي دو جانبه برقرار نمودند    ي عيني و واقعي     ها  موقعيت

 طور خلاصه به تطبيق مكاتب اخلاقي كه در اين نوشتار بدان اشاره شد،            ه  ب )مكاتب اخلاقي 
  .پردازد مي

   مقايسه مكاتب اخلاقي.1نگاره 
 محتواي مكتب  فلسفيمكاتب رويكردها

اوصاف اخلاقي  :گرايي غيرشناخت
در نتيجه . نسبتي با عالم واقع ندارند

 . معرفت اخلاقي حاصل نخواهد شد

 تحصل گرايي منطقي .1
 گرايي نسبي .2

 : )ديويد هيوم(گرايي منطقي تحصل
موثر بودن .  قضاياي اخلاقي فاقد اعتبارند 

  هاي اخلاقي گزاره
  :)توماس هابز (گرايي نسبي
 و هرآنچه ر خصلتي نسبي دارد خير و ش 

هاي انسان باشد خوب  موافق اميال و خواهش
 .است

اوصاف اخلاقي نسبتي با : گرايي شناخت
  .اند عالم واقع دارند و قابل كشف

 :گرايي طبيعت .1
 گرايي نتيجه 
 انگاري فايده 

  :گراييشهود .2
 شهودگرايي كلاسيك 
 گرايي معتدلشهود 

 ):جرمي بنتام(گرايي طبيعت
بي وصفي خارجي، طبيعي و قابل تعريف خو 

  . است
  : شهودگرايي

قابل تعريف بودن آن، بي وغيروجود خو 
كشف اصول اخلاقي  .پذيري ترتب و تعميم

  .از طريق شهود استقرايي
  ):جرج ادوارد مور( شهودگرايي كلاسيك

 . ناپذيري در شهود اوصاف سبك اخلاقيخطا 
  شهود اوصاف اخلاقي امري 

  خصي است كاملا ذهني و ش
  :)رابرت آئودي(گرايي معتدلشهود
ري در كشف اوصاف سبك  احتمال خطا پذي 

  الاذهاني بودن كشف بين. اخلاقي
  .اوصاف سبك اخلاقي
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ن تـوا   مـي  ،هاي قبل از آنها سخن به ميـان رفـت          از مقايسه مكاتب اخلاقي كه در قسمت      
اتـب از قابليـت و لـوازم        ر مك گرايي معتدل نسبت به ساي    چنين استنباط كرد كه مكتب شهود     

تري جهت ايضاح و تبيين وصف خوبي و نحوه اتصاف آن به حكمرانـي برخـوردار                 مناسب
ل به وجود و قابل كشف بـودن اوصـاف اخلاقـي            يزيرا اين مكتب در وهله نخست قا      . است

گرايـي منطقـي و      تحـصل  (گرايـي و مكاتـب آن      كه رويكـرد غيرشـناخت     است در صورتي  
كـه بـه    ،  گرايـان  تيع ـ در مقايـسه بـا راي طب       ،دوم . كنند ضع را تاييد نمي   اين مو  )گرايي سبين

 وجود وصف خوبي اذعان داشته و آن را تنها با يك ويژگي نظير سودمندي يا لذت تعريف  
 ،گيـرد   مـي  هايي كه در ذيل مفهوم خـوبي قـرار         گرايان معتقدند كه ويژگي   شهود،  نمايند مي
گرايي معتـدل بـا مـدد       در واقع مكتـب شـهود     . شوندتوانند مشمول زيادت و نقصان واقع        مي

وصـف خـوبي ايـن امكـان را بـراي           » غير قابل تعريف بـودن    «و  » ترتب« گرفتن از دو مفهوم   
، ي سياسـي  هـا    و موقعيـت   هـا   آورد كـه بنـابر سـياق        مـي  ان و مديران اجرايي فراهم    گرپژوهش

افته و در ذيـل مفهـوم       يي متناسب با آن شرايط را ي      ها  ويژگيمختلف  ... اقتصادي  ،  اجتماعي
قابل تعريف بودن اوصاف اخلاقي نظيـر       ترتب و غير    به سخن ديگر مفهوم    .خوبي قرار دهند  

 روي دانـشمندان ه ي حكمرانـي خـوب را ب ـ  ها  ويژگيپيوسته مسير كشف و شناخت      ،  خوبي
، يي نظير شتاب بالا، مصرف پايين   ها  ويژگي اگر يك ماشين داراي      به عنوان مثال  . گشايد مي

 هـيچ يـك از ايـن        گرايي معتـدل  مطابق با تلقي مكتب شهود    ،  باشد ...زيبايي  ،  كام بدنه استح
بلكـه خـوبي بـر مجموعـه ايـن          . كنـد  ايي بر خوب بودن ماشين دلالت نمـي        به تنه  ها  ويژگي
 و هــا  مكانيــسم و تــوام بــا آن دســت طراحــان در ابــداع و خلــقشــود  مــي ســوارهــا ويژگــي

 در حكمراني نيز خوبي     سياقين  ر هم ب. وده خواهد بود   گش چنان  همكاركردهاي بهتر ماشين    
 بـا   گرايان معتدل شهود،  سوم  .شود  مي يي كه پايان ناپذيرند سوار    ها  ويژگياز  اي    بر مجموعه 

ل بـه درك مـشترك      ي ـقا،  اوصـاف اخلاقـي   » بـين الاذهـاني بـودن       « ياري گرفتن از مفهوم     
اين موضع از دوحيـث قابـل توجـه         . پذيري امور ذهني و دنياي واقعي هستند       تطبيقآدميان و   

ي حكمرانـي خـوب، ايـن       هـا   ويژگـي  دادن   دست  بهتلقي مذكور در    در وهله نخست     است،
ي حكمرانـي خـوب     هـا   ويژگـي  ،ذهن و عـين   مراه دارد كه در تعاملات مكرر        ه مزيت را به  

 .گـردد   مـي  ي آن زدوده  هـا    و كاسـتي   ها  پيوسته پالايش شده و در مواجهه با عالم واقع كژي         
 تـوام   »گرايـي  مطلـق «و» گرايي جهان شمول «پرهيز از   با اتخاذ چنين موضعي ضمن       ،مچنينه

 وجـود  بـه اين فرصـت   ي حكمراني خوبها ويژگي و كليت بخشيدن به پذيريحفظ الگوبا  
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ي هـا  ويژگـي ي مختلف به جرح و تعديل    ها   با تامل و تدبير در سياق       كه پژوهشگران  يدآ مي
و   از اجـزاء اريوسـاز تركيب ، ي متناسب با موقعيتها تخاب با ان حكمراني خوب پرداخته و   
 در عين حال كه امكان      در واقع بر مبناي چنين ديدگاهي     . ه دهند ياركان حكمراني خوب ارا   

اختيـار دخـل و      آيـد،   مـي  ي حكمراني خوب فراهم   ها  ويژگيپذيري و قانونمند نمودن     الگو
  .  خواهد ماندخويش باقي  به قوتچنان هم الگوي مذكور نيز تصرف در

بايـست بنـابر     مـي  يـك مفهـوم هنجـاري اسـت كـه     هـا   ويژگييك از    به سخن ديگر هر   
 دسـت   بـه يي براي تعريـف و ارزيـابي آنهـا          ها   و مصداق  ها  موقعيت خاص هر كشور شاخص    

 به همـراه دارد كـه ضـمن رعايـت و حفـظ               را  مزيت اينگرايي معتدل   رهيافت شهود . آورد
دسـت پژوهـشگران و دولتمـردان بـراي        ،  حكمراني خـوب  يك نگاه كلي و سيستماتيك بر       

  . ي متناسب با اوضاع و احوال كشورها گشوده خواهد بودها يافتن شاخص
  
  گيري نتيجه. 5

خاص اين مقاله در باب مفهوم خـوبي و ربـط و نـسبت              موضع  ،  با توجه به مطالب ذكر شده     
   :آن با حكمراني به قرار زير است

و خارجي است كه با عالم واقع نسبتي        » واقعي«ف  كه وصف خوبي يك وص     نخست آن 
بر اسـاس    آنها را تنها   توان  وجود دارند اما نمي     اوصاف سبك اخلاقي   ،به تعبير ديگر   دارد يا 

انتزاع  در اين معنا خوبي منشا.  تعريف نمودها ستبر در همه سياق  يك يا چند وصف اخلاقي    
 گرايانـه   ديـدگاه واقـع   مقاله پيـشرو اين زمينهدر . قابل كشف است اما ما به ازاء ندارد،  داشته

  .پذيرد  ميگرايان رااتخاذ نموده، نظر شهود
... حاكميـت قـانون     ،  شفافيت،  آزادي،  وصف خوبي بر ساير اوصاف مانند عدالت      ،  دوم
خوبي در عـرض  به سخن ديگر .  استها قابل تحويل به هر يك از مولفهشود و غير    مي سوار

مـشاركت و  ،  حكمرانـي بـر مبنـاي آزادي      « در عبـارت     مـثلاً . يـرد گ ساير اوصاف قـرار نمـي     
 و آزادي مترتــب شـده و متــاخر از  شـفافيت ، خـوبي بــر مـشاركت   ،»شـفافيت خـوب اســت  

ايـن  . انـد   مجموعـه اوصـاف مـذكور در ذيـل خـوبي قـرار گرفتـه            ،بـه بيـان ديگـر     . آنهاست
خوبي بر آنها مترتب    يعني اوصافي كه وصف      .از پيش معلوم نيست   و  نبوده   قطعي   ها  ويژگي

  .واقع شوند توانند مشمول زيادت و نقصان  مي،شود مي
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تـوان چنـين      مـي  ،پـذيري  ع شـهودگرايان معتـدل در بـاب تعمـيم          با توجه بـه موض ـ     سوم،
ت لاوو مق ـ  هـا   ي مـشابه داراي مولفـه     ها  استدلال كرد كه حكمراني خوب در شرايط و بستر        

 اتخـاذ موضـع      .ل آمد يتوان به كشف آنها نا      مي لذا به شيوه شهود استقرايي     نظير يكديگرند، 
 ،»ترتـب « شهود گرايان معتدل در اين مقاله اين مزيت را به همراه دارد كـه بـا طـرح مفهـوم                

 ي حكمرانـي خـوب  هـا  ويژگـي بـاب فهـم و كـشف     ،  »الاذهاني بـودن   بين«و  » پذيري تعميم«
قـي بـر اوصـاف      به بيـان ديگـر مترتـب شـدن اوصـاف سـبك اخلا             . ماند مي  مفتوح چنان  هم

چنانچه هـر   ،  انجامد  مي ناپذيري اوصاف سبك اخلاقي    به سيال بودن و تعريف    ،  ستبراخلاقي
الاذهـاني    آيد و داراي ويژگـي بـين       دست  بهلايي  وصف ستبر اخلاقي كه به طريق شهود عق       

   .توان در ذيل يك وصف سبك اخلاقي قرار داد  مي،باشد
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